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مریم عرفانیان

امضایِ ســرخ 

تا چادر مادر خدشه‌دار نشود...  

خاله گوشة اتاق بافتنی می‏‌بافد، چشمم به انگشتر عقیقش می‏‌افتد. هنوز آن 
خاطره در ذهنم روشن است؛ خاطرة مدرسه رفتن و دیگر ندیدنت. کاش آن روز 

صبح، هیچ‌وقت از آغوشت بیرون نمی‌‏رفتم...
یادم هســت که همه‌چیز را از لای انگشــت‌های باریک خاله دیدم! مرا زیر 
چادر ســیاهش کشید و آرام به خود چسباند. آهسته توی گوشم گفت: »غصه 

نخور عزیزم...«
حس کردم شانه‌‏هایش می‏‌لرزد. انگشتر عقیقش درست جلوی چشم‌هایم را 

گرفته بود. سرما در وجودم دوید؛ یادم نیست پاییز بود یا زمستان.
 تنها خاطرم هست که باد ناله‏ می‌کرد و چند برگ خشکیده روی شاخه‌های 
عریانِ چنار در هم پیچیدند. برف و باد، چادر مادر را می‏‌دزدید. مادر همیشــه 

می‌‏‏گفت: »وقتی برف و باد باهم برقصند‌ شگون نداره.«
نمی‌‏دانســتم چه اتفاقی افتاده بود؟ نمی‌‏دانستم چرا مادر خودش را می‌‏زد و 
یا حتی چرا خاله جلوی چشم‌هایم را گرفته بود؟ اما خوب یادم هست، نزدیک 
غروب همه جمع شــده بودند؛ همه‏‌ اقوام دور و نزدیک... و در گودالی، جعبه‏‌ای 

چوبی گذاشتند.
چیزی شــبیه بغض، گلویم را می‌فشرد و خورشید زیر ابرهای کبود پنهان 
بود. مادر خودش را روی خاک مرطوب‌ انداخت و من سرگردان به حرکات مبهم 
کلاغ‌ها در آسمان خیره ماندم. چند زن شانه‏‌های مادر را ‏مالیدند و روی صورت 

رنگ‌پریده‌اش آب پاشیدند. مردی نوحه سوزناکی خواند.
چند بار خواســتم به‌طرف مادر بدوم؛ اما... خاله محکم‏‌تر از قبل مرا به خود 
چسباند. تا اواخر شب همان‌جا ماندیم. وقتی خواستیم به خانه برویم، مادر دوباره 
برگشت و کنار قبر نشست. خاله مرا رها کرد و دست‏‌های ظریف مادر را از لای 
گل و خاک بیرون کشــید. بهت‏‌زده به آن‏‌ها چشم دوختم. موقع برگشت، مادر 
هنوز می‌‏لرزید و خاله زیر بغل‌هایش را گرفته بود... من، بی‌آنکه کسی دستم را 

گرفته باشد به دنبال عزاداران راه افتادم.
به خانه که رسیدیم؛ دوان‌دوان از بین جمعیت سیاه‏پوش گذشتم و در اتاق 
را بــاز کردم. تار و ویلچرت ســر جایش بود. کتــاب حافظ هم روی ویلچر قرار 
داشت. حتی کپســول اکسیژن هم سر جای همیشگی‌اش بود. همان کپسولی 
که ســال‌های ســال، نفس‌هایت به آن بند بود. هر بار که علت حال‌وروزت را 
می‌پرسیدم، مادر می‌گفت: »بابا ماسکش رو به‌صورت مجروحی گذاشته، اون رو 

کول گرفته و آوردش عقب.«
دفتر دیکته‏‌ام هم کنار کپســول بود. خودت شب قبل با خودکار قرمز امضا 

کرده و گفته بودی: »این هم یه نمره بیست برای دختر قشنگم...«
همه‌چیز سر جایش بود؛ اما تو نبودی؟!

می‌خواستم باز هم برایت حرف بزنم؛ ولی...
دیگــر نبودی که مثل همیشــه به حرف‌هایم گوش بدهــی و آرامم کنی! 
مادر پشــت پنجره ایستاده بود. سایة شیشه‏‌های رنگی بر چهره‌اش افتاده بود و 

شانه‌‏هایش می‌لرزید.
زمزمه محزونش توی گوشم پیچید. همان نوحه‌ای را که دوست داشتی زیر 

لب تکرار می‌کرد.
ـ تو فدایی خدایی، مستِ عطر کربلایی، جانباز شیمیایی...

ســر چرخاند. با چشــم‌هایی خیس، نگاهم کرد و گفت: »بابات راحت شد، 
از اون همه تنگی نفس، از اون همه ســرفه و بیدار شــدنِ شــبانه... رفت پیش 

دوستایِ شهیدش.«
***

 خاله گوشــة اتاق بافتنی می‏‌بافد، چشمم به انگشتر عقیقش می‏‌افتد. هنوز 
آن خاطره در ذهنم روشن است؛ خاطره مدرسه رفتن و دیگر ندیدنت. کاش آن 
روز صبح هیچ‌وقت از آغوشت بیرون نمی‌‏رفتم بابا. حالا، سال‌‏ها از آن روز که بی‌ 
خداحافظی رفتی می‏‌گذرد. مادر توی استکان دور طلایی چای می‌‏ریزد و بخار 
گرم سماور تا سقف پیچ‌وتاب می‌خورد. زمستان است و پشت شیشه‌‏های رنگی 
اتاق، برف و باد لای شاخسار عریان چنار می‌‏پیچد. باد هو می‌‏کشد و برگ‌های 
خشــکیده را در هم می‏‌کند. کتاب حافظ هنوز روی ویلچر گوشــة اتاق است و 

دفتر دیکته‏‌ام با آن امضای سرخ، لب طاقچه.

حس خوب راهیان نور، خواب از چشــمان بی‌قرارم ربوده. مگر این سفر چه 
دارد که شوق پرواز دارم.

 از شخصی شنیدم که گفت؛ کناری نشسته و سکوت غمبار نمودم. اما برای 
لحظه‌ای کسی کنارم آمد و نشست. مثل خودم و پرسید:

-چه می‌خواهی؟
شنیده‌ام شهدا به ما می‌گویند؛ که هر لحظه هستیم و شما را می‌بینیم. گفت:

- درسته، مگر نشنیده‌ای که قرآن می‌گوید؛ گمان نکنید که شهدا مرده‌اند و 
در راه خدا کشته شده‌اند. بلکه آنان زنده‌اند و نزد خدا روزی می‌گیرند.

صوت ســوزناک و در عین حال آتشین سید مرتضی آوینی به عالم فهماند 
که کربلایی شــدن لیاقت می‌خواهد که شــهدا این لیاقت را داشتند و رفتند و 

شهید شدند.
- به راستی برای چه؟

آیــا در آن زمان مثل امروز مدافعان حرم که می‌گویند برای پول رفته، مال 
دنیا به آنها تعلق می‌گرفت؟

- نــه آنها وقتی از خانه و کاشــانه و مهم‌تر از ایــن از خانواده‌ها و عده‌ای از 
جگرگوشه‌هایشان جدا شدند و برای اینکه چادر جده سادات مادرمان فاطمه‌ زهرا 
خاکی یا خدشــه‌دار نشود خون و جان خود را باختند و شربت شیرین شهادت 
نوشــیدند به مادیات فکر نکردند، بلکه به حرف امام فکر کردند و ندای هل من 

ناصر اباعبدالله.
- مگر توصیف حسین علم‌الهدی از سنگرش را نشنیدی؟

- نه
- می‌گفت سنگر خانه سکوت و فریاد است. می‌دانی چرا؟

- نه، اصلًا به معنای جمله‌اش فکر نکرده‌ام.
- چون آرامش شــب و نهج‌البلاغه‌ حضرت امیر برایش سکوت عمیق تفکر 
را به‌وجود آورده بود و روزهای منطقه‌ جنگ که صدای سوت خمپاره، کاتیوشا، 
نارنجک و انواع ســاح‌های جنگی در آنجا به گوشــش می‌رســید. شــب‌های 

اردوگاه‌های جنگی راهیان نور هم این‌گونه است.
سکوت: برای اینکه درک کنیم که شب‌های عملیات در دل آرامش و سکوت شب 
چه غوغایی با نمازهای شب زیارت‌های عاشورا و غسل‌های شهادت در دل بسیجیان 
مخلصی که لشکر روح خدا بودند در نوحه‌های حاج صادق آهنگران به پا شده بود.
فریــاد: برای اینکه درک کنیم که آن خاک‌ها هر روزه دارند فریاد می‌زنند 
»بیایید ‌ای سبکبالان عاشق به راه و رسم و آئین شهیدان« هنوز هم غربت شهدای 

هویزه در اولین باری که به زیارت آنجا رفتم یادم نرفته.....
شور و احســاس عجیبی دارم و کاش می‌شد قطعه‌ای از یادمان هویزه را با 
خودم به شهرم می‌آوردم تا هر زمانی که هوای شهرم آلوده شد هوای هویزه را 

استشمام کنم و جانی دوباره در بدنم بگیرم...
بغضی گلویم را می‌گیرد و با نوشتن در موردت، آن بغض محو می‌شود. درست 
مثل چشــمان اشکبارت که وقتی دیگران نگاهش می‌کنند می‌گویند یک حس 
مرموز و عجیبی در وجودت و چشمانت نهفته است. حتی از کسی شنیدم که گفت:‌
- چشمانت حرف می‌زند. چه می‌گویی که همه شیفته و شیدایت شده‌اند؟ 

و من فقط می‌نویسم که »جا مانده‌ام«
کاش راهیان نور امسال، همنشین شوم...
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انسان با همه ابعاد وجودی خود چه مادی و چه 
معنوی، دقیقا موجودی است که نیاز به همنوع خود 
دارد و با ابعاد مــادی خود که بر مبنای نیاز تعریف 
می‌شــود، مراوادت خود را در قالب رفع نیازمندی‌ها 

شکل می‌دهد.
سعدی بزرگ علیه الرحمه با آن بیان بلند خودش 
می‌گوید: بنی آدم اعضاء یکدیگرند)یک پیکرند(... و یا، 
توماس گوستا ترانسترومر، نویسنده، شاعر و مترجم 
ســوئدی و برندهٔ جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۱ 
میــادی، در خلال یکی از نوشــته‌هایش می‌گوید: 
هرکسی دری نیمه گشــوده است به سمت زندگی 

کس دیگر. 
آنچه در این دو سخن دارای وجه اشتراک بالایی 
است؛ ارتباط موثر فیزیکی و مراوده معنوی و عاطفی 
انســانها با هم است؛ هر چند مراودات ابتدایی انسان 
بیشــتر در شــکل اقتصادی نمایان است اما جهت 
دامنه‌دار بودن آن و به‌منظورعمق بخشــیدن به نوع 
مراودات ملزوماتی از نوع حس و عاطفه و قوه ادراک 
لازم اســت که دقیقا در همین نقطه، همان در نیمه 
گشــوده مورد منظور توماس ترانسترومر و اعضاء به 
هم پیوســته بنی‌آدم که بیان شیرین سعدی هست 

جلوه‌گر می‌شوند.
 ماکس وبر)۱۸۶۴-۱۹۲۰م( جامعه‌شناس شهیر 
و برجســته جهانی، مفهوم فرهنگ را مفهوم ارزش 
می‌داند و می‌گوید فرهنگ از یک سلســله روش‌ها و 
زمینه‌ها متأثر اســت که آن روش‌ها و زمینه‌ها افراد 
یــک جامعه را به هم پیوند می‌زند و در رفتار، کردار 
و روابط اجتماعی آنها منعکس می‌شــود؛ ولی برای 
درک این تعریف باید به وابســتگی عمیق ارزش‌ها و 
سمبل‌ها و به تغییرات مادی و نتایجی که این ارزش‌ها 
و ســمبل‌ها به دنبال می‌آورند و یا خود از آنها زاده 

می‌شوند توجه کرد.
بر اساس این تعریف و تعاریف مشابه درخصوص 
واژه فرهنگ و با نگاه به وابســتگی عمیق نوع بشــر 
بــه ارزش‌هــا و ســمبل‌ها در می‌یابیم که انســان، 
همواره جهت حفظ اصالت وابســتگی خود دست به 
آفرینشهایی زده است که عمدتا به نام هنر شناخته 
شده اســت و همواره تلاش داشته که آفرینش‌های 
هنری خود را به جهت تاثیرگذاری بر ادراک سایرین 
بــه معرض نمایش و عرضه بگذارد تا از این طریق به 

اشاعه آنچه که دنیای فرهنگ و هنر اوست بپردازد.
در عصر حاضر اشاعه فرهنگی به مجموعه تأثیرات 
فرهنگی گفته می‌شود که در غیاث فرهنگی دیگر با 
یکدیگر در حالت تأثیرپذیری و تأثیر گذاری می‌باشد.
جنگ به هر بهانه‌ای که باشد یک پدیده نامیمون 
اســت که در دل خود وقایع بی‌شمار دارد و در کنار 
بعضی پدیده‌های دیگر مثــل مهاجرت یا مذهب یا 
طبیعت و... از محورهای حرکتی تاریخ به شمار می‌آید 
و با هر معنا و با هر شکل و صورت در دل خود اتفاقات 
مشــابه به هم دارد که اگرچه در جغرافیای متفاوت 
و یا در زمان‌های مختلف صورت می‌گیرد اما باز هم 
وقایع مشابه به هم در دل آن خلق می‌شود که یکی 
از این وقایع مشابه موضوعات متعدد فرهنگی نهفته 

در آن است. 
بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در 
قالب کاروانهای راهیان نور دارای ویژگی‌های متعدد 

رزمنــدگان در صف‌هاي منظم نشســته و به دقت به 
صورت سعید چشم دوخته بودند...

لباس بســيجي و عمامه ســفيدي كه بر سر گذاشته 
بود، چهره جدي‌تري از او ساخته بود. خيلي محكم حرف 
مي‌زد... از امام حســين عليه‌الســام مي‌گفت و از اوصاف 
مجاهدان راه خدا و از شهداي دشت كربلا »بچه‌ها اين افتخار 
بزرگي اســت كه در ماه محرم كه متعلق به سيد و سالار 
ما اباعبدالله الحسين عليه‌السلام است در اين عمليات مهم 
حضور داريم... بايد خود را آماده كنيم براي ديدار دوست. 

براي ديدار خدا براي...
هنوز جمله‌اش تمام نشده بود كه صداي انفجار، صدايش 
را قطع كرد، به یک لحظه گرد و غبار همه جا را فراگرفت.
با فرو نشســتن گرد و غبار چشم‌ها به دنبال سعيد 
مي‌گشــت، همه منتظر بودند تا سعيد صحبت‌هايش 
را ادامــه دهد، روضه امام حســين‌)ع( بخواند. بچه‌ها 
روضه‌هاي قبــل از عمليات را با هيچ چيز ديگر عوض 
نميك‌ردند، روضه‌هاي قبل از عمليات، دل‌ها را آسماني 
و چشم‌ها را باراني ميك‌رد، همه منتظر شنيدن صداي 
سعيد بودند، چشم‌ها، سعيد را جست‌وجو می‌کرد، اما 
سعيد روي زمين افتاده بود و عمامه سفيد روي سرش 

خونين بود...
23 ارديبهشت 1340 در محله خيابان دماوند تهران، 
خداونــد به پدر و مادري متدين و زحمتكش فرزندي عطا 
كرد كه اســم او را ابوالفضل گذاشــتند، اما چون بچه‌هاي 
مسجد او را سعيد صدا می‌زدند، به همین نام شناخته شد.
دوران كودكي و نوجواني سعيد در مسجد خاتم‌الاوصياء 
پایه‌گذار شد، روزها در هر کجا که مشغول بازی‌های کودکانه 
بود، با صدای اذان به ســمت مسجد مي‌دويد تا مكبر نماز 

جماعت باشد.
بعدها نیز که به مدرسه مي‌رفت، یک‌روز دوستانش را 
در زيرزمين كوچك خانه شان جمع كرد و از آنان خواست 

تا در برپایی حسینیه در آنجا او را کمک کنند.
آن محل، از آن روز به حسينيه‌اي كوچك تبدیل شد كه 

همیشه دوستان سعيد براي برگزاري مراسم در مناسبت‌هاي 
مذهبي در آن جمع مي‌شدند.

كيــي از اعضاي خانواده شــهيد مي‌گويد: در روزهاي 
بمباران بعثي‌ها سعيد به زنان و بچه‌هاي كوچك مي‌گفت: 
»به زيرزمين خانه ما بياييد، زيرا در آنجا نام امام حســين 
زیاد برده شده است و حرم امام حسين عليه‌السلام، از گزند 

دشمنان در امان است.«

ســعيد از بچه‌های آن حســينيه براي مقابله با رژيم 
منحوس پهلوي دســته‌هاي عزاداري تشــيكل مي‌داد و با 
ارتباطي كه با روحانيون مســجد خاتم‌الاوصياء داشت، به 
توزيع اعلاميه، شعارنويســي روي ديوار و افشــاگري عليه 

رژيم پهلوي مي‌پرداخت.
وی در اعتصابات دانش‌آموزي در مدرسه دانشمند در 
منطقه 8 واقع در خيابان شهيد آيت نقش محوري داشت.
در ســال 57 ديپلم خود را از دبيرستان دانشمند در 
منطقــه 8 تهــران گرفت، جوش و خــروش انقلابي همه 
وجودش را گرفته بود و از براي اين، در مســاجد مختلف 
محله از جمله مســجد الهادي، امام حسين‌)ع( و حضرت 
علي‌)ع( نيز به فعاليت‌هاي روشــنگرانه در افشاي ماهيت 

رژيم طاغوت مي‌پرداخت.

سعيد در تظاهرات مختلف خصوصا در تظاهرات اطراف 
ميدان امام حســين عليه‌السلام، حضور فعال داشت و او را 
در حالي كه بدنش از ضربات باتوم دژخيمان پهلوي آسيب 

ديده بود، بسیار دیده بودند.
پس از پيروزي انقلاب در این فکر بود كه در كدام سنگر 
نسبت به انقلاب و را ه امام بهتر مي‌تواند، اداي تكليف كند 
تا اینکه به ســراغ برادرش » عبــدالله « رفت كه آن زمان 

امام جماعت مســجد خاتم‌الانبياء بود تا با كمك وي و با 
همكاري حجت‌الاسلام والمسلمين حاج ابوالقاسم مقدس، از 
ديگرروحانیان مسجد، كلاس‌هاي آموزش علوم پايه اسلامي 

و زبان عربي را در مسجد داير كند.
ســال 58 با فرمان امام براي تشيكل جهاد سازندگي، 

تهران را به مقصد سيستان و بلوچستان ترك كرد.
در سيستان لباس کارگری به تن كرد و در كارهايي مثل 
جاده‌سازي و رساندن آب و برق به روستاهاي محروم مشغول 
شد، مشكلات مردم اين منطقه، اعم از فقر فرهنگي مردم 
و مسايل مربوط به قاچاق مواد مخدر ذهن سعيد را آشفته 

كرده بود، به همين دليل بعد از مدتي، از جهاد ســازندگي 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفت.

سعيد در سنگر سپاه در مبارزه با اشرار و قاچاقچي‌هاي 
مواد مخدر حضور جدي و فعال داشت و پس از مدتي براي 
كم‌كرساني به مجاهدين مســلمان به افغانستان رفت و 

سپس به تهران بازگشت.
در بازگشت به تهران به دليل اقداماتي كه در مخالفت 
با منافقين انجام داده بود، از سوي منافقين بارها تهديد به 
ترور شــد و خانواده سعيد مي‌گويد: اين تهديد‌ها در زمان 

حمايت بني‌صدر از منافقين شدت گرفته بود.
سعيد در بازگشت به تهران به دفتر نشريه اميد انقلاب 
رفت كه آن روزها تازه تاسيس شده بود و به عنوان نويسنده 

تا مدت‌هاي زيادي در اين نشريه فعاليت ميك‌رد.
همكاري وي با نشــريه اميد انقلاب تا روزهاي قبل از 
شــهادت وي نيز ادامه داشــت، او در حين رزم در جبهه 
مشــاهدات خود را به ذهن مي ســپرد تا بــه عنوان كي 
خبرنگار، واقعيت‌هاي موجود در نبــرد مردانه رزمندگان 
اســام با معترضان به دين و كشور را در صفحات مختلف 

اين نشريه به تصوير بكشد.
در اين بين با همكاري تعدادي از دوستان، نشريه نهال 
انقلاب را راه‌اندازي كرد و حاصل مشاهداتش در جبهه‌ها را به 
چندين داستان بلند تبديل كرد كه داستان »تخريبچي‌ها«، 

»خان« و »جهاد آباد« از جمله آن داستان‌هاست.
در جنــگ به عنوان كي نيروي رزمي- تبليغي حضور 
يافت و در حين پاكسازي ميدان مين در كيي از جبهه‌هاي 

جنوب در فروردين 63 براي اولين بار مجروح شد.
دوستان سعيد مي‌گويند:‌ وي تايكد زيادي به پات‌كهاي 

ارتش بعث داشت و همواره مي‌گفت:
»زمان دفــاع از پات‌كهاي عراق خيلي مشــكل‌تر از 
حمله‌هاي ماست و من بايد هميشه هنگام پاتك عراقي‌ها 

در جبهه حضور داشته باشم.«
سعيد در بازگشت به تهران در كنكور شركت كرد و در 
دانشــكده علوم قضايي قبول شد، اما دانشگاه را رها كرد و 

در مدرسه علميه حضرت آيت الله مجتهدي ثبت‌نام كرد و 
پس از گذراندن سطوح مقدماتی به قم رفت تا در مدرسه 

شهيد حقاني به ادامه تحصيل بپردازد.
مدارج بالاي علمي را در مدتي كوتاه طي كرد و در ابعاد 
اخلاقي نيز به خودســازي و درك محضر اساتيد پرداخت 
در همان سال‌ها فقه استدلالي را به طلبه‌هاي سال جديد 
تدريس ميك‌رد و خيلي از اساتيد او معتقد بودند كه سعيد 

از اميد‌هاي آينده حوزه است.
هم حجره‌اي‌هاي ســعيد مي‌گوينــد: وي در روزهاي 
تحصيل در مدرســه، تلاش عجيبي براي مبارزه با نفس و 
خودسازي داشــت، شبها پنهاني به شست‌وشوي حياط و 
نظافت محیط مي‌پرداخت و در سجاده مناجات مي‌نشست 
و روزها را به روزه‌هاي مســتحبي مي‌گذراند، اســاتيد وي 
معتقدند: شهيد قهرماني در جهاد اكبر به توفيقات بزرگي 

دست يافته بود.
ســعيد در وصيت نامه‌اش، حجــره طلبگي خويش را 

خانه عرش و از نقاط روشن زندگي خويش دانسته است.
در ايــام تحصيل در قم، انس عجيبــي با حرم مطهر 
حضرت معصومه گرفته بــود و زندگي خود را بر پايه‌هاي 
تحصيل و رشد علمي و عملي ترسيم كرده بود، اما هرگاه 
از سوي جبهه‌ها، نيازمندي به نيروي رزمنده اعلام مي‌شد، 
بي‌دريغ درس و بحث را رها مي كرد و به نبرد با دشــمن 

مي‌شتافت.
تا اینکه سرانجام در اوايل محرم، همزمان با ایام عزای 
حســینی و مصادف با 12 شــهريور 65 در منطقه حاجي 
عمران قبل از برگزاري عمليات كربلاي 2 در حال سخنراني 
براي رزمندگان اسلام با لباس روحانی بر اثر اصابت تركش 
خمپاره به ســرش به شهادت مي‌رسد و زندگی را به مرگ 

سعادتمندانه پیوند می‌زند.
شهيد سعيد قهرماني وصيت كرد بود پس از شهادت، 
یــک پارچه متبرک كربلا که از قبل آن را آماده کرده بود، 
به پيشاني‌اش ببندند تا نشاني از محبت و سال‌ها پيروي از 

امام حسين عليه‌السلام را به همراه داشته باشد.

ابوالقاسم محمدزاده

یادی از روحاني شهيد 
ابوالفضل)سعيد(  قهرماني

گوهـر 
شبچـراغ

 دلتنگ که می‌شوی 
دل به جنـوب می‌زنی 

معنوی و فرهنگی برای هر بازدید‌کننده‌ای است که 
وقتــی بار اول قدم به ایــن مکان‌ها می‌گذارد؛ قطعا 
بارهای دیگر و بارهای بعد را نیز در پی خواهد داشت 

که مسلما عنوان زیارت را به ‌خود می‌گیرد.
مناطق و یادمان‌هــای عملیات‌های دوران دفاع 
مقدس که سرشار از داستان‌های حقیقی برای بازگوی 
در تاریخ برای آیندگان اســت آنچنان گیرا و آنچنان 
وســعت معنای آسمانی در خود دارند که صحبت از 
لحظــه به لحظه و نقطه به نقطه این اماکن می‌تواند 
کتاب‌های بی‌شــماری باشــد که ‌ای بسا به دفعات 
رهبر فرزانه انقلاب اســامی این حقایق و داستان‌ها 
را گنجینه پایان‌ناپذیر و جزء ســرمایه‌های فرهنگی 

عنوان کرده‌اند.
ایجاد بســترهای روایــت دوران جنگ با همان 
وســعت منطقه‌ای خاص از یــک عملیات بصورت 
واقعی و روایت‌های هنرمندانه راویان، که خود عمدتا 
از یادگاران دوران جنگ تحمیلی هســتند؛ در واقع 
هنری است که در بستر رابطه زمان اکنون ما با زمان 
آینده خلق می‌شــود و هر بازدید‌کننده به نوبه خود 
ضمن جذب به سمت و سوی آشنای با تاریخ، تبدیل 
به یک عنصر فرهنگی برای نگهداری رابطه هنری و 

سمبلیک جنگ برای آیندگان می‌شود.
من، یعنی نگارنده این چند سطر، چند سال پیش 
بر اســاس اتفاق و آشــنایی با یک دوست با مفهوم 
روایت و راهیان نور آشنا شدم و همان آشنایی کافی 
بود تا اکنون خودم را مشــتاق و تشنه و علاقه‌مند به 
روایت دوران دفاع مقدس برای زائرین ببینم و به مدد 

توفیق، چند سال است که در ایام سفرهای کاروان‌های 
راهیان نور در نقش یک راوی ســیار در کاروان‌های 
شهید صیاد شیرازی، یادمان به یادمان و اتوبوس به 
اتوبوس و ساعتها با زائرین گفت‌وگو می‌کنم تا خودم 

را بیشتر بیابم.
گم شــده‌ای هستم که گاه به گاهی دنبال خودم 
می‌گردم و هر راه ممکن را که منطقی قابل تصور به 
سمت آن است می‌روم؛ اما سال به ماه آخر و به اسفند 
که می‌رسد بی‌تاب می‌شوم. گویی حرف در گلویم ورم 
می‌کند و اشک تمام وجودم را می‌گیرد، ولی هیچ جای 
مشــخصی را نمی‌یابم تا که بتوانم این بار را بر زمین 

بگذارم. خســته می‌شوم از وقایع همه سال و از همه 
شدن‌ها و نشدن‌ها و بودن‌ها و نبودن‌ها و...

دلم می‌خواهد مثل ماهی‌ای که خسته از اقیانوس 
طول رود خانه را بلعکس شنا می‌کند من هم زمان را 
بــه عقب برگردانم و در تاریخی قرار بگیرم که خیلی 
ساده و بی‌هیچ تعلقی می‌شد برای هرلحظه تصمیم 
گرفت. می‌شــد تصمیم گرفت خودت باشی. می‌شد 
تصمیم گرفت که هرگاه اراده می‌کنی راحت به هرکجا 
که دوست داری بروی. می‌شد تصمیم گرفت که اصلا 
قهرمان باشی؛ قهرمان واقعی! شده حتی قهرمانی باشی 

که کســی تو را نشناسد. این روزها همه همدیگر را 
می‌شناسند و حتی اگر هم کسی تو را نشناسد ناخود 
آگاه خودت را در فضای مجازی فریاد می‌زنی و همه 
باید تو را فالو کنند. ولی آن روزها این‌گونه نبود. کافی 
بود یک لباس خاکی داشــته باشی و بعد از آن نامت 

می‌شد رزمنده. 
رزمنده که می‌شدی دیگر کسی نمی‌گفت کارت 
چیســت و از کجا آمده‌ای. همه می‌دانســتند که تو 
عاشقی. تو درست است که تن به لباس خاکی داده‌ای، 
اما آسمانی هستی. و شاید دیگر تو را نبینند. خودت 
بودی و خودت و هزاران آشنا در مقابل»عشق« بیگانه 

می‌شدند. خودت بودی و خلوت سنگر. خودت بودی 
یک وصیت چند خطی. خودت بودی و صدای گاه به 
گاه انفجاری مهیب در نزدیکی گوشت. خودت بودی 
و غیرت و شــجاعت. خودت بودی و صلابت و صبر. 
خودت بودی و امتداد مسیری که می‌گفتند می‌رسد 
به کربلا. گاه ‌گریه می‌کردی و گاه شــوق دیدار تو را 
به تبسمی می‌کشــاند -که حالا آن تبسم حسرتی 
شــده بر دل‌های جاماندگان- خــودت بودی و یک 
سینه مالا‌مال از رضایت به قضا و قدر و خودت بودی 
و یــک میدان که در آن یک تنه تن خویش را هدیه 

آورده بودی برای خدا. 
و خــدا آن‌گونه که در 61 هجری به تماشــای 
عاشــقانگی در کربلا نشســت؛ تو را هــم می‌بیند و 
میان تیر و ترکش قهقهه مســتانه‌ای را سر می‌دهی 
که خدا می‌شــنود. و خدا تــو را بر می‌گزیند و مثل 
گلی که باغبــان از باغ می‌چیند تو را می‌چیند و تو 

می‌شوی شهید.
و شــهید یادش می‌شــود خواهش دل. می‌شود 
لحظه‌های آرامش. می‌شود امیدی که هنوز زیر بار تمام 
رنج‌ها نمی‌میرد. می‌شود قصه بی‌نهایت زندگی و آغاز. 
می‌شود روشنایی شب و حتی روز. می‌شود خورشید 
شب. می‌شود رمز ایستادن و مقاومت. می‌شود تکیه 
گاهی چون کوه. می‌شود معنایی به وسعت بی‌کران و 

می‌شود خودِ خودِ دلتنگی تا بی‌نهایت.
و دلتنگ که می‌شــوی دل به جنوب می‌زنی. با 
قطــاری که راه نمی‌رود و نمــی‌رود. و با صدایی که 
تلق‌تلوق ذهنت را روی ریل می‌کشی و می‌نشینی بر 

لب پنجره‌ای که تصویر دشت دارد و کوه. ایستگاه به 
ایستگاه می‌گذری از شهرها و می‌رسی به خرمشهر.

به همان شهر خون و مقاومت. به همان که هنوز هم 
داغ جنگ بر سینه دارد و در کوچه و خیابان صدای توپ و 
‌تانک را کمی اگر عمیق گوش کنی می‌شنوی. و می‌روی به 
پادگان دژ و به سرای که می‌گویند مهمان‌سرا. و تو مهمان 
می‌شوی. مهمان قصه قهرمانان بی‌نام دژ و می‌گویند تو 

راوی هستی برای »کاروان شهید صیاد شیرازی«. 
لباسی از جنس ارتش و پدافند بر تنت می‌کنی. 
قامتت را در آینه می‌بینی. پوتینت را برق می‌اندازی. 
کلاه بر ســر می‌کنی و می‌روی به میدان. همه جمع 

می‌شــوند. پیر و جــوان. زن و مرد. بزرگ و کوچک. 
شهری و روســتایی. ایرانی و حتی خارجی. دکتر یا 
کاســب. کارمند یا کارگر. طلبه یــا روحانی. و همه 
می‌آیند. پرچم برافراشته می‌شود. و سرود با دست‌هايی 
که بر ســینه به نشانه احترام چسبیده است خوانده 
می‌شــود. و همه به سمت اتوبوس‌هایی که هر کدام 
شــماره‌ای بر شیشه جلوی آن خورده است می‌روند 
و کاروان به راه می‌افتد. و تو حالا خودت نیســتی. تو 
یک راوی سیار کاروان شهید صیاد شیرازی هستی.
و به نام خدا. و سلام زائران عاشق. خوش آمدید.

اروند و والفجر8 و فاو و هماهنگی ارتش و سپاه و 
بسیج و پل بعثت. و غواصان قهرمان. و پدافند هوایی 
بی‌نظیــر و... ذوالفقاریه و مقاومت آبادان و دریاقلی و 
دوچرخه‌اش. علقمه و خین و غواصانی که دستانشان 
بسته شد. و کربلای ایران و شلمچه و بغض و تپه سلام 
و فقط یک سلام تا به کربلا و نوای بی‌قراری و شعر 
و طلائیــه و خرازی و طلائیه و باکری و طلائیه و 
همت و طلائیه و مجنون و طلائیه و هور و طلائیه و 
اشک و طلائیه و‌گریه و طلائیه و تک و طلائیه و پاتک 
و طلائیه احمد کاظمی و طلائیه و قاسم سلیمانی و 
طلائیه پیام امام و طلائیه بلم و طلائیه و نام اباالفضل 
العباس و سه راه شهادت و طلائیه و زائرانی که گوشه 
به گوشــه می‌نشینند و جیب خودشان را از خاک پر 

می‌کنند تا یادشان نرود روزگاران بدر را و خیبر را.
و هویزه و شــهیدانی که باب‌الحوائج شــده‌اند و 
یادشان سرخ سرخ چشم‌ها را سرخ می‌کند و قدم‌ها 
را بدون کفش به حرمت شهیدان در آنجا بر می‌داری 
و سر هر مزار ندایی است برای تسلیم نشدن. صدایی 
است برای کسب دانش. و شهیدی که علم‌الهدی است 
و گویی هنــوز »الله اکبر« را فریاد می‌زند تا یارانش 
تا آخرین نفس مقابل دشــمن بایستند و یک گنبد 
فیروزه‌ای که هر‌اندازه هم که خسته باشی دو رکعت 

نماز، آرامش را به جسم و جانت باز می‌گرداند.
شهدای دوران دفاع مقدس مردان خداجوی بودند 
که ابتدا تلاش کردند از جامعه بشری و به‌ویژه میهن 
خویش یعنی ایران اسلامی علاوه‌بر موضوعات معنوی 
و دینی و مذهبی در شکل مادی رفع نیاز کنند و در 
واقع آن مفهوم مورد نظر سعدی و نیز توماس گوستا 
ترانسترومر را نیز ترجمه عینی بخشیدند و در این نوع 
انتخاب برای ادامه حیات طیبه خود، معنای وسیع‌تر 

از هنر معمول را خلق کردند. 
جمله معروفی است که در آن شهادت به عنوان 
هنر مردان خدا یاد شــده است و می‌توان بدون هر 
پیچیدگی و به زبانی ساده گفت که در واقع شهدا با 
انتخاب شهادت برای پایان زندگی مادی خود گونه‌ای 
از هنر را خلق کرده‌اند که نه تنها به زیست خود معنا 
بخشیده‌اند؛ بلکه تمام وجوه سمبلیک بودن و تاثیر 
بر ارزش‌های جامعه و فرهنگ را نیز در قامت واژه‌ای 
به نام شهادت در میان جامعه به یادگار گذاشته‌اند.
بــا این توصیف برای یک راوی جوان که علاقه و 
گرایش و وظیفه و شــنیده‌ها و دیده‌ها و مطالعات را 
روی هم انباشته است تا اتوبوس به اتوبوس و یادمان به 
یادمان جهت اشاعه فرهنگ ارزشی آنها را باز گو کند؛ 
چه می‌ماند جز زبان هنر، که به گونه‌ای داستانی و به 
گونه‌ای قابل درک و به زبانی مشــترک و به شیوه‌ای 
ماندگار بخواهد یاد شهدا را در دلها ماندگارتر کند؟!

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

سعید رضایی


